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اول مرا سیراب کن وآنگه بده اصحاب راز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را

روز فرِاق دوستان شب خوش بگفتم خواب رامن نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از این

چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب راهر پارسا را کآن صنم در پیش مسجد بگذرد

گر وي به تیرم می زند استاده ام پرتاب رامن صید وحشی نیستم در بند جان خویشتن

ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب راچون من نداند هیچ کسهم نفس یار مقدار 

اکنون همان پنداشتم دریاي بی پایاب راوقتی در آبی تا میان دستی و پایی می زدم



آنگه حکایت گویمت دردِ دل غرقاب راامروز حالا غرقه ام تا با کناري اوفتم

کآن کافر اَعدا می کشد وین سنگدل احباب راگر بی وفایی کردمی یرغو به قاآن برُدمی

آواز مطرب در سرا زحمت بود بوَّاب رافریاد می دارد رقیب از دست مشتاقان او

او می کشد قلاب رامی روم؟ من ! اي بی بصرچو جورش می بري نزدیک او دیگر مرو! سعدي



استعاره از شراب: آن آبشراب آورنده: ساقیبیش از حد: ز اندازه بیرون

جدایی و دوري: فرِاقچشم باز نمی کردم: چشم بر می نکردمیاران: ج صاحب: اصحاب

بت، زیبارو: صنمپرهیزکار، بی گناه: پارساشب بخیر: شب خوش

اسیر بودن: در بند بودنمحراب عبادت را ناچیز می شمارد: باطل کند محراب را

نوعی تیر دور رس: پرتابآماده ي تیر اندازي او هستم و سینه ام را سپر می کنم: استاده ام پرتاب را

کمرگاه: میانبیفتد: اوفتدارزش: مقدار

ساحل: کناربه: بادریاي بسیار عمیق: بی پایابتصور کردم: پنداشتم

پادشاه: قاآنشکایت: یرغوکسی که غرق شده است: غرقاب

شرح واژگان و دشواري ها



نگهبان: رقیبدوستان: جمع حبیب: احبابجمع عدُو به معنی دشمن: اعدا

خانه: سراآواز خوان: مطربعاشقان: مشتاقان

ستم و ظلم: جوردربان : بوَّاب

بی بصیرت، کور دل: بی بصر

شرح واژگان و دشواري ها

درك مطلب

د؟سعدي در این غزل چگونه شب زنده داري خود را توصیف می کن-1

.ضرب المثل بیت را بیابید و درباره ي معنی آن بیندیشید-2



https://instagram.com/khadijekobra1368
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